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قتلگاه ۲۷ سال ویرانه باقی ماند
«هرسال مراسم سالگرد شهدای هفتم تير را روی 
خرابه های دفتر حزب برگزار می کرديم. ۲۷ ســال 
قتلگاه شهيد بهشتی و يارانش به صورت خرابه 
باقی ماند». اين ها را اسداالله بادامچيان 
می گويد و ادامه می دهد: «مرحوم 
آقای حاج «احمد قديريان» يک 
روز در آستانه سالگرد شهدا در 
جمع گفت: چرا آن قدر اينجا 
خرابه مانده است؟ بايد همت 
کنيم و اينجا را به نام قتلگاه و 
يادمان شهيد بهشتی بسازيم. 
همان يک جمله باعث شــد 
اين پروژه کليد بخورد و خودش 
مسئوليت ســاخت بنياد فرهنگی 

هفتم تير را بر عهده بگيرد».
بادامچيان درباره ســاخت اين بنا کــه امروز آن 
را به نام «سرچشــمه» يادمان شــهدای هفتم تير 
می شناســند توضيح می دهد: «يادمان شــهدای 
هفتم تير ۱۴ هــزار متر بنــا دارد. بــرای اجرای 
پروژه حدود ۱۱ تا ۱۲ هــزار متر زمين های اطراف 
خريداری شــد و همه با رضايــت فروختند. بعدها 
شنيديم شــکايت ما را به رهبر معظم برده اند که 
زمين هــای اطــراف را ارزان خريده ايــم. مرحوم 
قديريان با اينکه مورد اعتماد رهبر بود، از اين اتهام 
بسيار ناراحت بود. به او گفتم چرا ناراحتی؟ بازرسی 
بيايد نظر بدهد. هر فروشــنده ای ناراضی بود او را 
راضی می کنيم. بعد از گذراندن مراحل بازرســی 

حتی يک نفر هم ناراضی نبود».
 لبخند بر لب بادامچيان می نشيند و از خريد ملک 

خانم ســال خورده ای می گويد: «خانه اش را حدود 
۵ برابر قيمت گذاشته بود و می گفت شما اگر لازم 
داشته باشيد، بايد به اين قيمت پول بدهيد. با قيمت 
زيادی که داده بود و به کمتر هم راضی نمی شــد، 
قرار بر اين شد با او مثل خانه پيرزنی رفتار کنيم که 
در مسجد گوهرشاد رفتار شــد. خانه او باقی بماند 
و خانه های اطراف خانه او خريداری شــود. تلاش 
می کرديم اســتحکام ملک او را افزايش دهيم تا با 
تخريب خانه های هم جوار خانه پيرزن آسيب نبيند. 
راستش نمی توانســتيم از بيت المال هزينه ۵ برابر 
ملک پرداخت کنيم، پيرزن راضی به فروش شــد 
با يک و نيم برابــر قيمت، اما بازهــم وقتی رفتيم 
ســر معامله مرحوم آقــای قديريــان ملک خانم 
سال خورده را چيزی حدود سه برابر قيمت واقعی 
خريد و مابقی پول را از جيب خودش داد تا پيرزن 
راضی باشــد. قديريان معتقد بود ملکی که در آن 
يادمان شهيد بهشــتی ساخته می شــود، بايد با 
رضايت کامل مردم باشــد. وقتی مرحوم قديريان 
پول محضر را از جيب خودش داد، شادی و خنده 
و رضايت پيرزن را شــاهد بوديم. مرحوم قديريان 
می گفت: با رضايت و شــادی پيرزن آقای بهشتی 

هم راضی است».
 در يادمان شــهيد بهشــتی مسجد ســاخته شد. 
ايوان ۷۲ متری در قتلگاه ياد ۷۲ شهيد را زنده نگه 
می دارد. املاک اين بنياد در اختيار سازمان تبليغات 
اسلامی قرار گرفت. بنياد فرهنگی هفتم تير درست 
روبه روی ساختمان يادمان شــهدا ساخته شد و با 
نظر رهبر معظم انقلاب به صورت هيئت امنايی اداره 

می شود.

را در خيابان ها فرياد می زدند و می گفتند: «آمريکا در 
چه فکريه، ايران پر از بهشتيه». جمعيت ميليونی در 
خيابان ها راه افتادند؛ درســت چيزی شبيه به مراسم 
حاج «قاســم ســليمانی». اين حضور عظيم ملت و 
اســتقامت آيت االله بهشــتی در زمان حياتــش، از او 

«بهشتی سيدالشهدای ايران» را ساخت.
چند سال گذشــته در خبرها آمد که 
«محمدرضا کلاهی» عامل تروريســتی حادثه 
هفتم تيــر از کارمندان دفتــر مرکزی حزب 

کشته شده است، واقعيت  داشت ؟
بلــه کلاهی مســئوليت دعــوت از همه 

را  حــزب  جلســه  مهمان هــای 
برعهده گرفته بود. بعدازاينکه دو 
بمب مهندسی شده را در سالن 
کار گذاشــت و به بهانه خريد 
از دفتــر بيرون رفــت، انفجار 
صورت گرفت. تا مدت ها همه 
فکر می کردند کلاهی به عراق 

فرار کرده و ازآنجا متواری شده، 
اما گروه کارشناسی که تحقيقات 

گســترده ای را شــروع کرده بودند 
متوجه شدند خلبان شاه که برای کارهای 

نفــوذی وارد ايران شــده بود در زمان مشــخصی 
بنی صدر، مسعود رجوی، کشــميری و کلاهی و... را 
از ايران فراری داده اســت. اين فرار با کمک سازمان 
ســيا صورت گرفت. چون بدون اطلاع اين ســازمان 
هواپيمای جنگی نمی توانست از مرز کشورها بگذرد 
و حتی از زمين بلند شــوند، اما می بينيد که هواپيما 
از خاک ايران بلند می شــود، بدون هيچ گونه اطلاعی 
از ترکيه و قبرس می گذرد. در فرودگاه «اورلی» شهر 
پاريس در فرانســه می نشــيند و بلافاصله خبرنگار 
فرانسه با آن ها مصاحبه می کند. بعدها کلاهی درهلند 
بانام مســتعار زندگی می کرد و کارشــناس برق بود. 
همان استکبار چند ســال پيش برای اينکه کلاهی به 
دســت نيروهای امنيتی ايران نيفتد خودشان او را به 

ضرب گلوله در يکی از شهرهای هلند کشتند.

يادمان 
شهدای هفتم تير 

۱۴ هزار متر بنا دارد. برای 
اجرای پروژه حدود ۱۱ تا ۱۲ 
هزار متر زمين های اطراف 

خريداری شد و همه با 
رضايت فروختند

آن لحظات برای بچه هایی 
که به زحمت غم و اندوه 

خودشان را پنهان می کردند، 
گفتم: «معشوق آقای بهشتی 

شهادت بود و امروز به عشقش 
رسیده. خودتان را مدیریت 

کنید انقلاب هم همین است؛ 
یک چشمش خنده است و 

یک چشمش گریه»


